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مبادي صدوري قرآن كريم
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تحريف
بحث وحياني بودن الفاظ، تراكيب، آيات و محتواي قـرآن، مـا را در   •

نهايت به اين نتيجه رساند كه الفاظي به صورت وحي بر پيامبر نـازل  
ها به ارمغـان   شده و حضرت كتابي را به نام قرآن براي هدايت انسان

. آورده است
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تحريف

اما آيا آن قرآن به همان شكل كه به دست حضرت رسيده، به دسـت  •
ما هم رسيده است؟ 

ي زمان حضرت و زمان ما، تغييراتي در اين قـرآن رخ   آيا در فاصله•
نداده است؟
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تحريف
. پردازد، بحث تحريف است بحثي كه به پاسخ اين سؤال مي•
هاي تحريف و دلايل عدم تحريف  اما قبل از اين كه به اشكال و گونه•

در قرآن بپردازيم، بايد مراد خود را از تحريف در ايـن بحـث دقيقـاً    
.واضح نماييم
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تحريف
مسلماً همواره برخي پيروان يك دين، حتي پيروان ديـن خـاتم، بـه    •

ي دين، چيزهايي را كه  دليل نقص فهم يا فاصله گرفتن از منابع اوليه
شمارند يا چيزهايي را كه جـزو ديـن    جزو دين نيست، جزو دين مي

. آورند است، خارج از آن به حساب مي
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تحريف
هاي يـك ديـن، امـري بـوده كـه بـه        فرايند تغيير و تحول در آموزه•

يابي بـه  -افتد؛ اما تا وقتي راه دست صورت دايمي اتفاق افتاده يا مي
هاي دين براي محقق منصف با تمام ابزارهـاي ممكـن، ميسـر     آموزه

. گذاريم است، نام اين تغيير و تحول را تحريف نمي
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تحريف

اي تغييـر كنـد    هاي اصلي و معتبر يك دين به گونه اگر منابع و روش•
كه حتي يك محقق منصف بـا صـرف عمـر و بـا دقـت در منـابع و       

ها، نتواند به حقايق دين پي ببرد، در اين صورت ديـن گرفتـار    روش
و اين اتفاقي است كه در مورد اديان الهي قبـل از  . تحريف شده است

.اسلام مثل مسيحيت تحقق يافته است
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تحريف
وقتي با قطع نظر از قرآن، به تاريخ مسيحيت و به منابع موجود ايـن  •

يـابيم آنچـه در ايـن ديـن وجـود دارد،       كنيم، در مي دين مراجعه مي
تواند دقيقاً همان چيزي باشد كه به حضرت عيسي عليه السـلام   نمي

وحي شده است و نه تنها ما به عنوان يك مسلمان چنـين مطلبـي را   
قبول داريم، بلكه مسيحيان و كارشناسان كتب مقدس هم به اين معنا 

. اذعان دارند
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تحريف
دانند كه مجموعه مطالب كتاب مقدس از يك سو توسط افراد  آنها مي•

هاي عيسـي عليـه    بشر تأليف شده و از سوي ديگر فقط حاوي گفته
. السلام نيست

كتاب مقدس در واقع شامل مطالبي اسـت كـه همراهـان عيسـي يـا      •
ها را نوشتند يا كساني كه به واسطه نقل كردنـد،   كساني كه اين كتاب

. شاهد بودند
اي كه برخي مسيحي شناسان معاصر تصريح كردند كه امروز  به گونه•

براي ما ممكن نيست تشخيص دهيم كدام بخش از كتاب مقـدس يـا   
.هاي اربعه، سخنان عيساي تاريخي است انجيل
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تحريف
امروز يك محقق منصف مسيحي هر چقدر تلاش نمايد و بـه منـابع   •

توانـد تشـخيص دهـد     نمي *ي كارپنتر مسيحي مراجعه كند، به گفته
ي عيسي عليه السـلام اسـت و كـدام يـك      كدام يك از مطالب گفته

.اند مطالبي است كه ديگران گفته

1374همفري كارپنتر، عيسي ع، ترجمه حسن كامشاد،طرح نو، بهار *•
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تحريف
اند، بر اين نكته تأكيد دارنـد   برخي از مسيحيان كه به اسلام گرويده •

توانيم تحريفات موجود در انجيل و تـورات   كه اگر قرآن نباشد، نمي
بـه مـوارد   * حتي برخي از آنها در كتب خـويش . را تشخيص دهيم

.اند ي قرآن با آيات انجيل و تورات اشاره كرده تحريف در مقايسه

سيماي محمد ص در تورات و انجيل، ترجمه *•
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تحريف
بنابراين صرف اين كه در بين پيروان يك دين، مطالبي خارج از دين، •

ي ديـن تلقـي    وارد آن شود يا مطالب داخل دين، خـارج از حـوزه  
. گردد، در آن دين تحريف رخ نداده است

يـابي بـه   -شـود كـه راه بشـري دسـت     وقتي دين گرفتار تحريف مي•
. هاي اصيل دين مسدود گردد آموزه

يابي به -اش امكان دست اگر بشر متعارف با ابزارهاي متعارف ادراكي•
هاي دين را نداشت، دين دچار تحريف شـده و ضـرورت دارد    آموزه

پيامبري ديگر مبعوث شود تا آنچه را كه بشـر راهـي بـه آن نـدارد،     
.براي او بيان نمايد
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تحريف
در نظر مسيحيان عيساي غير تاريخي همان عيسايي اسـت كـه در   . •

او در يك تاريخي تجسد پيـدا  . باشد و در واقع خدا است آسمان مي
كرده، به زمين آمده، با بشر زيست نموده و مطالبي را براي آنها بيـان  

نامنـد و   اين عيساي تجسد يافته را، عيساي تاريخي مـي . كرده است
بيان نموديم، در باور مسيحيان عيسـي خـود    همان طور كه بارها نيز 

باشـد، بـه    خدا است و اين مطلب جزو مسلمات ديـن مسـيحي مـي   
توانـد مسـيحي بـه     اي كه اگر كسي اين مطلب را نپـذيرد، نمـي   گونه

. معناي متعارف باشد و در نظر مسيحيان چنـين كسـي ملحـد اسـت    
برخي از اين ملحدان فقط خداي شخصي و بشري را قبول نداشـتند؛  

. نه اين كه اصلاً اعتقاد به خدا نداشته باشند
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تحريف
ها، كتابي است كه در مورد شخصـيت رسـول    ي اين كتاب از جمله. •

. اكرم صلي االله عليه و آلـه درتـورات و انجيـل نوشـته شـده اسـت      
ي اين كتاب از طريق آيات قرآن تحريفاتي را كـه در مـورد    نويسنده

. پيامبر خاتم در آيات انجيل و تورات واقع شده، كشف نموده است
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اَشكال مختلف تحريف در قرآن

تحريف قرآن 
كريم

تحريف به . أ
افزوني

تحريف به . ب
نقصان

تحريف به . ج
تغيير

تغيير در آيات

تغييرترتيب الفاظ 
آيات

بدون افزايش يا تغيير 
يا معنايي  كلمهكاهش 
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مدعيان آنتحريف در بين 
در بين اقسام تحريف، آن قسمي كه هم در بين شيعه و هـم در بـين   •

. است» تحريف به نقصان«اهل سنت قايل دارد، 
ها از شيعيان و حشويه از اهل سنت بر اين رأي هسـتند كـه    اخباري•

. اند هايي از قرآن حذف شده آيات و بلكه سوره
توسط ديگـران  ) ها اعم از آيات يا سوره(اما اين كه عبارتي از قرآن •

بر قرآن افزوده شده باشد، يا پيامبر مطالبي از نزد خويش بـه قـرآن   
.اضافه كرده باشد؛ در بين مسلمانان قايل ندارد
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مدعيان آنتحريف در بين 
اند، مبني بر اين  برخي مستشرقان از قول اهل سنت رواياتي نقل كرده•

اند كه جـزو قـرآن نبـوده     كه برخي صحابه به قرآن چيزهايي افزوده
. است

ي دوم رسيد، وي به قصد  وقتي خبر ارتحال پيامبر به خليفه: اند گفته•
ي اول بـراي آرام كـردن    خليفـه . كشتن خبر دهنده به او حمله كـرد 

بي ترديد تـو  [» انك ميت وانهم ميتون«ي  ي شريفه ي دوم، آيه خليفه
. را تلاوت كرد) 30: الزمر ] (ميرند ميري و مسلماً آنها مي مي

ي شريفه از اضافاتي اسـت كـه    ادعاي آن مستشرق اين است كه آيه•
ي اول در قرآن صورت گرفته و قبل از آن جزو قـرآن   توسط خليفه

.نبود
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مدعيان آنتحريف در بين 
غير از اضافات مذكور كه توسط برخي مستشرقان صـورت گرفتـه،   •

اضافاتي را هم به خوارج و همچنين به عبد االله بـن مسـعود نسـبت    
. اند داده
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مدعيان آنتحريف در بين 
) كه احسن القصص قـرآن اسـت  (ي يوسف را  خوارج سوره: اند گفته•

. دانند كه به قرآن افزوده شده است جزو مواردي مي
دليلي كه بر اين ادعا نقل شده، عشقي بـودن مضـمون ايـن داسـتان     •

. است
اين داستان از مطالب عشقي كه متناسب با شأن قرآن نيست، : اند گفته•

. گويد سخن مي
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مدعيان آنتحريف در بين 
ي آخـر   دو سـوره (وي معوذتين : اند در مورد عبد االله بن مسعود گفته•

داند؛ زيرا در واقـع   را از موارد اضافات وارد شده در قرآن مي) قرآن
اند و كـم كـم بـه     رفته اين دو، دعا بوده و براي ابطال سحر به كار مي

.اند قرآن افزوده شده
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مدعيان آنتحريف در بين 
خوب اگر خوارج را جزو مسلمانان به حسـاب آوريـم و انتسـابات    •

ذكر شده، چه انتساب مربوط به خوارج و چه انتساب مربوط به عبد 
را در » تحريف به افزونـي «توانيم قول  االله بن مسعود، را بپذيريم، مي

.بين مسلمانان پذيرا باشيم
.اما اصل صحت اين انتسابات چندان معلوم نيست•
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مدعيان آنتحريف در بين 
بنابراين آنچه در بين مسلمانان قايل دارد، فقط تحريـف بـه نقصـان    •

منشأ اين ادعـا، روايـاتي اسـت كـه بـر اسـاس يـك سـري         . است
هاي تاريخي، هم در جوامع شيعي و هم در جوامع سـني، پيـدا    زمينه

.شده است
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مدعيان آنتحريف در بين 
رواياتي كه اهل سنت در اين زمينه نقل كرده و براي اثبات تحريـف  •

اند، از جهت تعداد به مراتب بـيش از روايـاتي    به آنها تمسك جسته
. است كه شيعه در اين زمينه نقل كرده است

همچنين از جهت كيفيـت و سـند، روايـات اهـل سـنت بـر اسـاس        •
تر از سند و منابع روايـات شـيعه    معيارهاي خودشان به مراتب قوي

. است) البته بر اساس معيارهاي شيعي(
يعني روايات شيعه هم از حيث تعداد كمتـر از روايـات اهـل سـنت     •

.تر است است و هم از نظر سند و منبع ضعيف
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مدعيان آنتحريف در بين 
ها، در مكتب فكـري مشـابه هـم     مدعيان تحريف، حشويه و اخباري•

.كنند اند و به ظواهر متون احاديث عمل مي هر دو ظاهري: هستند

تفاوت آنها در اين است كه يك گروه شيعه و طرفـدار ائمـه علـيهم     •
السلام و گروه ديگر سني و منكر امامت امامان معصوم عليهم السلام 

. هستند
.ي بعضي علماي اهل سنت، حشويه بودند اكثر حنابله به گفته•
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مدعيان آنتحريف در بين 
ها با تمسك به رواياتي كه از حيـث سـند چنـدان اعتبـاري      ظاهري•

آنهـا بـا حمـل روايـات بـر      . ندارند، قايل به تحريـف قـرآن شـدند   
.ظاهرشان، نتيجه گرفتند كه آيات فراواني از قرآن حذف شده است
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مدعيان آنتحريف در بين 
طبق برخي از اين روايات يك سوم قرآن حذف شده و چيزي كه به  •

دست ما رسيده فقط دو سوم آن چيزي است كه بر پيامبر وحي شده 
. بود

در حالي كه اين روايات در مقام تفسير يا تأويـل قـرآن و در مقـام    •
. بيان حقيقت برخي مطالب هستند؛ نه در مقام بيان تحريف قرآن

ها كه از يك سو به تفسير و تأويل تـوجهي نداشـتند و از    و ظاهري•
كردند، با تمسك به ظاهر  سوي ديگر در مورد سند روايت دقت نمي

.روايات، معتقد به تحريف قرآن شدند
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مدعيان آنتحريف در بين 
: با اين وصف•

) اعم از شـيعه و سـني  (قشر كوچك و تعداد كمي از مسلمانان : اولاً•
.اند قول تحريف را پذيرفته

.بودند» تحريف به نقصان«آنها قايل به : ثانياً•
منشأ قول آنها رواياتي است كه يا از حيث سند ضعيف هسـتند  : ثالثاً•

.تحريف قرآن در آنها مطرح نشده است. و يا از حيث دلالت
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مدعيان آنتحريف در بين 
مطلب ديگر قابل توجه، مشخص بودن موارد تحريف در نزد برخـي  •

حـال  (برخي از آنان كه تحريف را پذيرفتنـد  . مدعيان تحريف است
چه تحريف به نقصان كه از بين مسلمانان قايل دارد و چه تحريف به 

، )اند اند يا به مسلمانان نسبت داده افزوني كه غير مسلمانان ادعا كرده
ي  مرحوم نـوري، سـوره  : مثلاً. اند موارد تحريف را نيز مشخص كرده

داند كه از قرآن حذف شده اسـت، او ايـن را    الولاية را آن چيزي مي
همين طور در مورد خوارج گفتـه  . در كتاب خويش بيان نموده است

ي يوسف را از اضافات قرآن نقل كردند و يا عبد  شده مشخصاً سوره
االله بن مسعود مشخصاً معوذتين را از مـوارد اضـافه شـده بـه قـرآن      

.شمرده است
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مدعيان آنتحريف در بين 
هـا و حشـويه، مـوارد تحريـف را مشـخص       در اين ميـان اخبـاري  •

اند كه بخشي از قـرآن   آنها فقط به استناد روايات ادعا كرده. اند نكرده
در برخي روايات مورد تمسـك آنهـا وارد   . به دست ما نرسيده است

و ان خفتم »ي  ي شريفه شده است كه بين فانكحوا و ماقبل آن در آيه
الاّ تقسطوا في اليتمي فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و ثُلـث و  

يك سوم قرآن يعني حدود دو هزار و اندي آيه حـذف شـده   » رباع
اند كه آنچه حذف شده، شامل  ها و حشويه معين نكرده اخباري. است

.چه مواردي بوده است
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مدعيان آنتحريف در بين 
گـردد كـه در مـورد     با دقت در سخنان مدعيان تحريف معلـوم مـي  •

تحريف به افزوني معمولاً موارد تحريف نيز مشـخص شـده؛ امـا در    
ي موارد ادعا شـده، مشـخص نگرديـده     مورد تحريف به نقصان همه

است، مـواردي را  » تحريف به افزوني«يعني اگر كسي قايل به . است
تحريـف بـه   «اما قايلان به . كه به قرآن افزوده شده، بيان نموده است

انـد،   اند، برخي موارد تحريفي را كه ادعا كـرده  خود دو دسته» نقصان
اند، اما  مشخص نموده و برخي ديگر فقط حذف مواردي را ادعا كرده

.اند آنها را مشخص ننموده
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مدعيان آنتحريف در بين 
ما در بحث دلايل عدم تحريف قرآن، از ايـن نتيجـه بهـره خـواهيم     •

. گرفت
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مدعيان آنتحريف در بين 
. 107، ص 12علامه طباطبايي، الميزان، ج . •
: واضح است در مورد خوارج دو مطلب بايد مورد دقت قرار گيـرد . •

اگر مسلمانند، آيـا چنـين   . آيند؟ ب آيا آنها مسلمان به حساب مي. أ
اند؟ اگر جواب هـر دو سـؤال بـا هـم، مثبـت باشـد،        اعتقادي داشته

. توان ادعاي افزوني در قرآن را پذيرفت مي
. هادوي تهراني، صيانة القرآن عند المذاهب الاسلاميه: ك.ر. •
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مدعيان آنتحريف در بين 
واضح است از آنجا كه معيار معتبر بودن سند روايات در بين شيعه . •

و اهل سنت با هم تفاوت دارد و دقيقاً يكي نيسـت، قـوت و ضـعف    
. سنجيم سند هر يك را با معيارهاي خودشان مي
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مدعيان آنتحريف در بين 
روايـات شـيعه نوعـاً    . روايات شيعه با روايات سني يكـي نيسـت  . •

. باشد مربوط به تحريف آيات يا سوري است كه مربوط به ولايت مي
ي الولايـة را جـزو    از جمله مرحوم نوري در كتاب خـويش سـوره  

. كند موارد حذفي قرآن ذكر مي
ي چهار مذهب  وي در بين ائمه. حنابله، پيروان احمد حنبل هستند. •

تر از  هاي ظاهري البته فرقه. ترين آنها است اصلي اهل سنت، ظاهري
احمد حنبل هم در تاريخ بروز يافتند كه پيروان چنداني پيدا نكردنـد  
و تبديل به يك مذهب رسمي نشدند؛ مثل داود ظاهري اصفهاني كـه  

.هاي بسيار افراطي است از ظاهري
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مدعيان آنتحريف در بين 
ي تـاريخي،   اند و جالب است كه آنهـا بـا آن سـابقه    ها نيز، حنبلي ناگفته نماند كه وهابي•

كنند كه شيعيان قايل به تحريف هسـتند و بـه قرآنـي كـه      دايماً در جهان اسلام تبليغ مي
اند كـه   و آنقدر اين دروغ را تكرار كرده. مسلمانان در اختيار دارند، هيچ اعتقادي ندارند
هـا در   از جمله كتبي كـه مسـتند وهـابي   . گويا اين امر جزو مسلمات جهان اسلام است
مرحوم نوري ـ كه تمام كارهاي بيت  . باشد اثبات اين ادعا است، كتاب مرحوم نوري مي

ي الولايـة را جـزو    داد ـ در كتاب خـويش، سـوره    مرحوم ميرزاي شيرازي را انجام مي
نسخ اين كتاب بـه محـض چـاپ بـه     . كند كه از قرآن حذف شده است مواردي ذكر مي

اي  اي كه اگر بخواهيم نسخه شود؛ به گونه دستور مرحوم ميرزاي شيرازي جمع آوري مي
ها آن نسخه را پيدا كـرده و بارهـا و بارهـا بـه آن      اما وهابي. توانيم از آن را بيابيم، نمي

ي دكتري است  هايي كه در اين زمينه نوشته شد، يك رساله يكي از كتاب. كنند استناد مي
در ايـن  . چـاپ گرديـد  » ي اثناعشري مباني اعتقادي شيعه«كه در سه جلد تحت عنوان 

. كتاب منابع بسيار زيادي از شيعه ذكر گرديده كه شايد ما نتوانيم آن منابع را پيـدا كنـيم  
البتـه آنهـا صـدر و ذيـل     . اي از كتب خطي علماي بزرگ است برخي از آن منابع نسخه

ايـن  . انـد  اي را كه مورد استشهاد خودشـان اسـت، گرفتـه    عبارات علما را حذف و تكه
. هاي عربستان قرار گرفت كتاب، كتاب درسي تمام دانشگاه
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مدعيان آنتحريف در بين 
اي مربـوط   آنها اعتقاد دارند كه آيه: اند در مورد اهل سنت هم گفته. •

اما آنچـه  . به زناي شيخ و شيخه، جزو قرآن بوده و حذف شده است
إِذاَ زنىَ الشَّيخُ و الشَّيخةَُ فَارجموهما  (َّي قرآن ذكر شده،  به عنوان آيه

آنقـدر نـاموزون و ناهماهنـگ اسـت كـه      )الْبتَّةَ فإَِنَّهما قَضَيا الشَّـهوةَ  
شايان ذكر است كه حكم زنـاي  . خودش گواه بر عدم اين ادعا دارد

. شيخ و شيخه در روايات متعدد بيان شده است
. 3نساء، . •
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دلايل عدم تحريف قرآن
دلايلي چند بر عدم تحريف قرآن دلالت دارند كـه در ضـمن نقـد و    •

.پردازيم بررسي آنها، به ميزان دلالت هر يك بر مطلب مذكور مي



41

دلايل عدم تحريف قرآن

دلايل عدم 
تحريف قرآن

آيات قرآن. أ
روايات. ب

تواتر قرآن. ج
اعجاز قرآن. د

اجماع. ه
دليل عقلي. و
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دلايل عدم تحريف قرآن
آيات قرآن. أ•
بي ترديد، ما اين [» انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«آياتي چون •

، و ]ايم، و قطعاً نگهبان آن خـواهيم بـود   قرآن را به تدريج نازل كرده
از پيش روي آن و از [» لا يأتيه الباطلُ من بين يديه و لا من خلفه«

بر عدم تحريف قـرآن دلالـت   ] آيد پشت سرش، باطل به سويش نمي
.دارند
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دلايل عدم تحريف قرآن
صـدر الآيـة   » إِنَّا نَحنُ نزََّلْنَا الذِّكرَْ و إِنَّـا لَـه لَحـافظوُنَ   «: قوله تعالى•

مسوق سوق الحصر، و ظاهر السياق أن الحصر ناظر إلى ما ذكر مـن  
ردهم القرآن بأنه من أهذار الجنون و أنه ص مجنون لا عبرة بما صنع 
و لا حجر و من اقتراحهم أن يأتيهم بالملائكة ليصدقوه في دعوتـه و  

.أن القرآن كتاب سماوي حق

102: ، ص12 الميزان في تفسير القرآن، ج
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دلايل عدم تحريف قرآن
أن هذا الذكر لم تأت بـه أنـت مـن     -على هذا و االله أعلم -و المعنى•

عندك حتى يعجزوك و يبطلوه بعنـادهم و شـدة بطشـهم و تتكلـف     
لحفظه ثم لا تقدر، و ليس نازلا من عند الملائكـة حتـى يفتقـر إلـى     
نزولهم و تصديقهم إياه بل نحن أنزلنا هذا الذكر إنزالا تدريجيا و إنـا  

.له لحافظون بما له من صفة الذكر بما لنا من العناية الكاملة به

102: ، ص12 الميزان في تفسير القرآن، ج
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دلايل عدم تحريف قرآن
فهو ذكر حي خالد مصون من أن يموت و ينسى من أصله، مصون من •

الزيادة عليه بما يبطل به كونه ذكرا مصون من النقص كـذلك، مصـون   
من التغيير في صورته و سياقه بحيث يتغير به صفة كونه ذكرا الله مبينا 

.لحقائق معارفه

102: ، ص12 الميزان في تفسير القرآن، ج
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دلايل عدم تحريف قرآن
فالآية تدل على كون كتاب االله محفوظا من التحريف بجميـع أقسـامه   •

.من جهة كونه ذكرا الله سبحانه فهو ذكر حي خالد
و نظير الآية في الدلالة على كون الكتاب العزيز محفوظـا بحفـظ االله   •

مصونا من التحريف و التصرف بأي وجه كان من جهة كونه ذكـرا لـه   
:سبحانه قوله تعالى

إِنَّ الَّذينَ كفَرَُوا بِالذِّكرِْ لَما جاءهم و إِنَّه لَكتاب عزيِزٌ لا يأتْيه الْباطلُ « •
يدميمٍ حكنْ حتَنزْيِلٌ م هْنْ خَلفلا م و هيدنِ يينْ ب42: حم السجدة» م.

102: ، ص12 الميزان في تفسير القرآن، ج
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دلايل عدم تحريف قرآن
و قد ظهر بما تقدم أن الـلام فـي الـذكر للعهـد الـذكري و أن المـراد       •

بالوصف لحافظون هو الاستقبال كما هو الظاهر من اسم الفاعل فيندفع 
به ما ربما يورد على الآية أنها لو دلت على نفي التحريف من القـرآن  
لأنه ذكر لدلت على نفيه من التوراة و الإنجيل أيضا لأن كلا منهما ذكر 

.مع أن كلامه تعالى صريح في وقوع التحريف فيهما
و ذلك أن الآية بقرينة السياق إنما تدل على حفظ الـذكر الـذي هـو    •

القرآن بعد إنزاله إلى الأبد، و لا دلالة فيها على عليـة الـذكر للحفـظ    
.الإلهي و دوران الحكم مداره

102: ، ص12 الميزان في تفسير القرآن، ج
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دلايل عدم تحريف قرآن
اما اشكالاتي كه در تمسك به آيات براي اثبات عدم تحريف مطـرح  •

. باشد ي دور مي است، مسأله
اگر از خود آيـات بـراي   . ما قصد اثبات عدم تحريف قرآن را داريم•

. آيد اثبات عدم تحريف قرآن بهره گيريم، دور پيش مي
اي كه مستمسك مـا اسـت، از مـوارد     چه بسا ممكن است همان آيه•

.تحريف در قرآن باشد



49

دلايل عدم تحريف قرآن

شود، اين است كه تحريف مطـرح   جوابي كه در رفع اين دور ذكر مي•
بنـابراين در فـرض پـذيرش    . در مورد قرآن، تحريف به نقصان است

پس تمسك به آنها بـراي  . ي قرآنند تحريف، آيات موجود، واقعاً آيه
.اثبات عدم تحريف قرآن بلامانع است
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دلايل عدم تحريف قرآن
بنابراين اگر تحريف به افزوني در قرآن رخ نداده باشد، آيات مذكور •

يعنـي  . هم دلالت بر عدم نقصان دارند و هم دلالـت بـر عـدم تغييـر    
تمسك به آيات قرآن براي اثبات مصونيت قرآن از تحريـف بعـد از   

. پذيرش عدم تحريف به افزوني قابل قبول خواهد بود



51

دلايل عدم تحريف قرآن

تحريـف بـه   «اما همان طور كه كمـي قبـل بيـان نمـوديم، مـدعيانِ      •
از آنجا كه آيـات  . اند ، موارد تحريف شده را مشخص نموده»افزوني

توان با تمسك به آنها،  مذكور جزو موارد افزوني در قرآن نيستند، مي
.هر گونه تحريفي را از قرآن نفي نمود
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دلايل عدم تحريف قرآن
تواننـد احتمـال تحريـف را از     تـر، ايـن آيـات نمـي     به عبارت دقيق•

خودشان نفي نمايند، اما اگر اثبات نموديم كه حتماً اين آيـات جـزو   
.توانيم احتمال هر گونه تحريفي را از قرآن رفع كنيم قرآن هستند، مي
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دلايل عدم تحريف قرآن
بنابراين اگر كسي اولاً تحريف به افزونـي را بپـذيرد و ثانيـاً آيـات      •

محل بحث را جزو موارد اضافه شده به قرآن بداند يا حداقل احتمال 
تواند براي اثبات مصونيت قرآن از تحريـف   افزوني آنها را بدهد، نمي

تـوانيم در مقابـل او بـه ايـن      به اين آيات تمسك نمايد و ما هم نمي
. آيات استناد كنيم
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دلايل عدم تحريف قرآن

: در واقع اين نوعي استدلال جدلي خواهد بود•
در صورت پذيرش عدم افزوني آنها، دلالتشان بر عدم تحريف واضح •

.است؛ اما در صورت پذيرش افزوني آنها، دلالتي بر ادعا ندارند
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دلايل عدم تحريف قرآن
روايات. ب•
رواياتي كه براي اثبات مصونيت قرآن از تحريف به آنها تمسك شده •

:بندي هستند است به چهار گروه قابل طبقه
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دلايل عدم تحريف قرآن

ايـن گـروه خـود بـه دو دسـته تقسـيم       : روايات عرضه به قـرآن . 1•
:شوند مي



57

دلايل عدم تحريف قرآن
هر مطلبي : رواياتي كه در آنها اهل بيت عليهم السلام فرمودند. 1. 1•

اگر با قـرآن سـازگار   . رسد، بر قرآن عرضه كنيد كه از ما به شما مي
.بود، آن را بگيريد و اگر با قرآن مخالف بود، آن را كنار بگذاريد
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دلايل عدم تحريف قرآن
•1-    ـدبنْ أَبيِ عع يكوُننِ السع يفَلنِ النَّوع نْ أَبِيهع يمراَهنُ إِبب يلع

اللَّه ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص إِنَّ علىَ كُلِّ حقٍّ حقيقَـةً و علَـى كُـلِّ    
وهعفَد اللَّه تَابك َا خَالفم و فَخذُُوه اللَّه تَابافَقَ كا وابٍ نوُراً فَموص

عدةٌ منْ أصَحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ خَالـد عـنْ أَبِيـه عـنِ       -3•
النَّضرِْ بنِ سويد عنْ يحيى الْحلَبيِ عنْ أيَوب بنِ الْحرِّ قَالَ سـمعت أَبـا   

َقوُلُ كُلُّ شيع ي اللَّه دبلَا  ع يثدكُلُّ ح نَّةِ والس تَابِ وإلِىَ الْك ودرْدم ء
 خرُْفز وَفه اللَّه تَابقُ كافوي
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دلايل عدم تحريف قرآن
محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عـنِ ابـنِ فَضَّـالٍ      -4•

   ـا لَـمع قَالَ م اللَّه دبنْ أَبيِ عع داشنِ رب وبَنْ أيةَ عقْبنِ عب يلنْ عع
 خرُْفز وَالقْرُْآنَ فه يثدنَ الْحقْ مافوي

محمد بنُ إِسماعيلَ عنِ الفَْضْلِ بنِ شَاذاَنَ عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ عـنْ    -5•
هشَامِ بنِ الْحكَمِ و غَيرهِ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَالَ خطََب النَّبيِ ص بِمنىً 
 كُماءا جم و ُفأََنَا قُلْته اللَّه تَابقُ كافونِّي يع كُماءا جم ا النَّاسهَفقََالَ أي

ْأَقُله فَلَم اللَّه تَابك فخَال69: ص  1: الكافي ج (ي(



60

دلايل عدم تحريف قرآن
اگـر دو  : رواياتي كه در آنها اهل بيت عليهم السـلام فرمودنـد  . 2. 1•

روايت با يكديگر تعارض داشتند، آن كه موافق قرآن است، بگيريد و 
.آن كه مخالف قرآن است كنار بگذاريد

قال إذا ورد لكم خبران مختلفان فما وافق كتاب االله تعالى و سنتي فخذوا به و •
)84: العمدة ص (ما خالف الكتاب و السنة فاطرحوه 
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دلايل عدم تحريف قرآن
ا   • قلُْت فَإنِْ كَانَ الخَْبراَنِ عنْكمُا مشْهورينِ قَد رواهما الثِّقَات عنْكمُ قَالَ ينْظـَرُ فمَـ

   َا خـَالف وافَقَ حكمْه حكمْ الْكتَابِ و السنَّةِ و خَالفَ العْامةَ فيَؤْخَذُ بِه و يتْركَ مـ
)68: ص  1: الكافي ج (حكمْه حكمْ الْكتَابِ و السنَّةِ و وافَقَ العْامة
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نِ      -2• انِ بـ نْ أَبـ محمد بنُ يحيى عنْ عبد اللَّه بنِ محمد عنْ علي بنِ الحْكمَِ عـ

عثمْانَ عنْ عبد اللَّه بنِ أَبيِ يعفُورٍ قَالَ و حدثنَي حسينُ بنُ أَبيِ العْلَاء أَنَّه حضـَرَ  
   يثد ابنَ أَبيِ يعفُورٍ في هذاَ المْجلسِ قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ اختْلـَاف الحْـ
   لـَه ُتمد يرْويِه منْ نثَقُ بِه و منْهم منْ لَا نثَقُ بِه قَالَ إِذاَ ورد عليَكمُ حديثٌ فَوجـ
شَاهداً منْ كتَابِ اللَّه أَو منْ قَولِ رسولِ اللَّه ص و إِلَّا فَالَّذي جاءكمُ بـِه أَولـَى   

69: ص  1: الكافي ج (بِه(
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در هر دو دسته بحث مخالفت و موافقت با قرآن مطرح شـده اسـت؛   •

. اما اين مخالفت و موافقت در هر يـك بـا ديگـري متفـاوت اسـت     
ي اول، آن روايتي اسـت كـه قابـل     مقصود از مخالف قرآن در دسته

.جمع دلالي با قرآن نيست
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گوييم تعارض تبايني دارد يا عموم و خصوص مـن   در اصطلاح مي •

ي اعتبـار سـاقط    وجه است كه در محل اجتمـاع، روايـت از درجـه   
ي تعارض كاري ندارند و به صورت كلي  اين دسته به مسأله. شود مي

كنند كه معيار پذيرش سخن ائمه عليهم السلام، عدم مخالفت  بيان مي
. با قرآن است
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از اين رو، حتي اگر روايت با هيچ روايت ديگر در تعـارض نباشـد،   •
يا به بيان ديگر اين . شود در صورت مخالفت با قرآن كنار گذارده مي

ي اعتبار ساقط است و ديگـر مجـالي    روايت در همان ابتدا از درجه
.براي تعارض آن با روايات ديگر نيست
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ي دوم، آن روايتي اسـت كـه    اما مقصود از مخالفت با قرآن در دسته•

اگر چه قابل جمع دلالي با قرآن است؛ ولي بـا روايـت يـا روايـات     
. باشد ديگر در تعارض مي

به بيان ديگر در ظرف تعارض با ظاهر قرآن مخالفـت ابتـدايي دارد،   •
توانسـت قـرآن را    اي كه اگر معارض نبود، ايـن روايـت مـي    به گونه

تخصيص زند يا آن را تقييد كند، ولي چون از بـين روايـات معتبـر،    
.شود ي اعتبار ساقط مي روايتي با آن در تعارض است، از درجه
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آنچه در روايات عرضه به قرآن، در بحـث اثبـات صـيانت قـرآن از     •

تحريف، مورد استناد ما است، قرآني است كه ائمه علـيهم السـلام از   
گفتنـد كـه بـر پيـامبر      يقيناً آنها از قرآني سخن مي. اند آن سخن گفته

وحي شده و در دست مردم است؛ نه قرآني كه بر پيامبر وحي شـده  
.ولي به دست مردم نرسيده است
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اگر آنها قرآن را به عنوان معياري براي سنجش سخنان خود معرفـي  •

يابي مـردم بـه آن   -كنند، قرآني را مد نظر داشتند كه امكان دست مي
. ممكن بوده است

يـابي بـه آن را   -اگر قرآن تحريف شده بـود و مـردم امكـان دسـت    •
توانستند صحت سـخنان ائمـه علـيهم السـلام را      نداشتند چگونه مي

محك بزنند؟ 
يا چگونه ائمه عليهم السلام معيار صحت روايات خود را عرضه بـه  •

كردند؟ چنين قرآن محرّفي معرفي مي


	۹-۲۲-9۰ مبادی مختص تصدیقی 
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	مبادی صدوری قرآن کریم
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	تحریف
	اَشکال مختلف تحریف در قرآن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	تحریف در بین مدعیان آن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن
	دلایل عدم تحریف قرآن

